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مكعب سفيد

نمايشگاه افشين پيرهاشمى 
به روايت آرت ديلى

ماسك هاى فرياد

ــگاه انفرادى افشين  اولين نمايش
پيرهاشمى، هنرمند ايرانى در گالرى 
ــل تا 24مى  در  ــام لندن از 10آوري اي
حال برگزار ى است. در اين نمايشگاه 
ــفيد  و  ــرد سياه وس ــار منحصربه ف آث
رنگى پيرهاشمى، به نمايش گذاشته 
ــده است. جدا از آثار اخير تك رنگ  ش
هنرمند سه اثر برجسته رنگى در ابعاد 

بزرگ هم به نمايش درآمده است. 
ــى كه  ــمى براى كس آثار پيرهاش
ــد در حضور  ــوش كن ــد فرام مى توان
ــت كه  ــى  معترض قرار گرفته اس زن
تفنگ پرى به سمت بيننده گرفته و 
ما را شاهد عينى و هدف خشن خود 
ــه توضيح و معرفى  ــاخته، نيازى ب س

ندارد. 
ــمى به تصوير  ــى كه پيرهاش زنان
ــه اغلب  ــتند ك ــد زنانى هس مى كش
ــناك به  ــرى خاص ،هراس از نقطه نظ
ــن مجموعه زنان  نظر مى آيند. در اي
ــره به تصوير  ــك هايى بر چه با ماس
كشيده شده اند و تمايلى به ارزش هاى 
آمريكايى در فيگورهاى آنها به چشم 
ــان دهنده دوگانگى  مى خورد كه نش
هويت زنان مدرن جامعه ايران است؛ 
دوگانگى هويتى كه روزانه با آن مواجه 
هستند. اين زنان به ارزش هاى غربى 
تمايل دارند در حالى كه همچنان در 
ــان در لباس پوشيدن  اعماق وجودش
ــش و در انتظارات اجتماعى با  و پوش

هويت بومى خود مرتبطند. 
ــمى ارجاعاتى  آثار دقيق پيرهاش
تاريخى نيز دارند. در يكى از كارهاى 
ــد هنرمند، با تركيب  تاثيرگذار جدي
ــلامى  ــطرلابى كه از فرهنگ اس اس
ــاراتى به زيگموند فرويد  گرفته با اش
ــرقى مولانا  ــاعر عارف ش ــى و ش غرب
ــلاش مى كند  ــن رومى، ت جلال الدي

تاريخ و جغرافيا را به تصوير بكشد. 
در يك تصوير به دقت چيده شده و 
هماهنگ، نقاش بيننده هاى خود را با 
گروهى از زنان رودررو مى كند كه گرد 
هم آمده اند تا يك صداى نوين جهانى 
ــك هاى  ــد. برخى با ماس ايجاد كنن
كارناوال و ماسك هاى «فرياد» هويت 
ــد در حالى كه  خود را پنهان كرده ان
ــيرهايى به دست  برخى ديگر شمش
ــن زنان به  ــد. قدرت مجموعه اي دارن
ــورت گرگ هايى كه در پس زمينه  ص
زوزه مى كشند، به تصوير كشيده شده 
است. زنان نقابدار مى گويند كه همه 
ــيد  چيز آنگونه كه ابتدا به نظر مى رس
نيست و چيزهايى هست كه سرجاى 

خودشان قرار ندارند. 
ــمى حتى  ــد پيرهاش ــار جدي آث
قدرتمندتر از آثار تك رنگ پراحساس 
ــلاوه بر اين  ــتند. ع قبلى وى نيز هس
استفاده از رنگ هاى بلوطى و مسى در 
موهاى اين زنان اغواگرى كه در مركز 
ــمبليك  آثارش قرار دارند و عقاب س
به عنوان يك پرنده شكارى با خشونت 
ــيار، اثر را مملو از عصبيت، خون،  بس
شهوت و قدرت مى كند كه با نحوست 
و سرنوشت شومى كه از رنگ مشكى 
رداى پوشيده بر اين زنان برمى آيد، در 

تضاد است. 
پيچيدگى هاى  ــمى  پيرهاش آثار 
ــروز را  ــران ام ــدرن در اي ــى م زندگ
ــر تك رنگ و  ــان مى دهند. تصاوي نش
ــه اين زنان روى پس زمينه  عكس گون
خالى و خلوت، با اشاره هايى گوتيك، 
ــايل مربوط به هويت اجتماعى و  مس
سياسى معاصر را مورد اكتشاف قرار 

مى دهند. 

كرباس خاكسترى

پيرهاشمى و واژه «تنهايى»

افشين پيرهاشمى هنرمند جوان ايرانى است كه با توجه به فروش 
اخير چندين اثر منحصربه فرد از نقاشى هايش در حراج هاى مختلف، در 
تيتر روزنامه هاى بين المللى خوش درخشيده است. او در دوسالانه تهران 
و دوسالانه پكن موفق به دريافت جايزه از هيات داوران اين دو رقابت مهم 
هنرى شده است. دو سال پيش يكى از تابلوهاى او توانست تنها در عرض 
سه ساعت بيش از نيم ميليون دلار به فروش برسد. اين ركورد چندى بعد 
دوباره در يكى ديگر از حراج هاى خاورميانه تكرار شد. استعداد شگرف 
او، كه از نظر روانشناختى كاملا موضوع محور است و ارايه انحصارى آثار 
جديد ش توسط يك گالرى بين المللى در حال گسترش و مورد احترام 
در لندن، بدون ترديد جايگاه شاخص اين هنرمند ايرانى را به عنوان يكى 

از مهم ترين نقاشان معاصر ايران تضمين مى كند. 
ــمى متولد 1974 در تهران است و نزديك به 40سال دارد.  پيرهاش
توانايى خاص افشين پيرهاشمى در نقاشى، از همان ابتدا در نخستين 
نمايشگاهش در 16سالگى مشهود بود. به او از طرف سفير ايتاليا كمك 
هزينه تحصيلى داده شد تا در آكادمى هنر رم تحصيل كند. او پس از 
ــگاه آزاد تهران در  ــت مدرك كارشناسى هنر خود را از دانش آن توانس
سال 2007 بگيرد. حتى تا قبل از كسب اين مدرك، نقاشى هاى او در 
سال 2004 در چين در دوسالانه پكن به عنوان «نقاشى هايى متفاوت» 
شناخته شده بود و همان زمان او را با هنرمندانى مانند «گرهارد ريشتر» 
مقايسه مى كردند. او آن سال پس از ريشتر، توانست ركورد جايزه دوم 

اين دوسالانه را از آن خود كند. 
ــهور است به اجراى كارهاى پرتره از روى عكس هاى واقعى با  او مش
محوريت موضوعى رويكردهاى پيچيده فرهنگ و سياست حال حاضر 
ايران. اين كار را از طريق ارايه پرتره زنان به انجام رساند و از آن زمان به 
بعد، اولين جوان زير 40سال ايرانى است كه در عرصه هنرهاى تجسمى 
ــتادان هنر برجسته ايرانى مانند عباس كيارستمى  نامش بعد از نام اس
ــود. او حتى در فهرست 500نفره  و پرويز تناولى به ذهن تداعى مى ش
برترين هنرمندان جهانى همراه با هنرمندان تحسين شده ديگرى نظير 
ــاط و فرهاد مشيرى قرار گرفته است. آرت  رضا درخشانى، شيرين نش
پرايس، مهم ترين مرجع بازار تبادلات آثار هنرى جهان و فياك، موسسه 
ــى مبسوط با محوريت  ــگاه بين المللى پاريس، هر سال گزارش نمايش
ــى معاصر جهان منتشر  ــى، مجسمه، ويديو و عكاس ــانه هاى نقاش رس
مى كنند كه در سال هاى 2011 و 2012 نام پيرهاشمى جوان هم ديده 
مى شد. مجموعه هاى زيادى طى سال هاى گذشته ارايه كرده از جمله 
مجموعه قابل تحسين «The Wrong Women»، كه به طور موجز 
به ارايه تاريكى و تيرگى پنهانى كه مى تواند در پشت يك چهره زيبا خود 

را به دروغ بنماياند، مى پردازد. 
ــود را روى  ــداف كارى خ ــتر اه ــمى، اگرچه بيش ــين پيرهاش افش
برجسته كردن فرهنگ معاصر ايرانيان متمركز كرده، اما گاه از اين جهان 
ــود و بازتاب شخصى خود را از زندگى زناشويى با مخاطب  خارج مى ش
در ميان مى گذارد. او هميشه از مولفه هايى مشابه استفاده مى كند كه 

معمولا شامل ارايه محل سكونت خود در يك خانه، يك سگ به عنوان 
مظهر وفادارى و وظيفه شناسى و يك تصوير از همسرش يا ارايه مدلى 
از آن مى شود. بدين ترتيب، پيرهاشمى به مخاطب اين اجازه را مى دهد 
ــد. در سال 2006،  ــخصى ترين روابطش دسترسى داشته باش تا به ش
ــمى تصويرى از همسرش را به صورت تك رنگ نقاشى كرد كه  پيرهاش
همراه با يك سگ تصوير شده بود و تفسيرى از خوشبختى در زندگى 
ــگ به عنوان نمادى از وفادارى، تمثيلى از خود نقاش  ــويى بود. س زناش
بود. تازه ترين بازتاب اين هنرمند از اين اتفاق، در واژه «تنهايى» خلاصه 
مى شود كه در نقاشى هايش به عنوان يك ادراك اجتماعى بروز داده شده 
است. خود او در اين خصوص اظهار داشته كه «تنهايى براى من بسيار 
مهم است و براى من مدت زمان بسيارى طول كشيد تا آن را به پايان 
برسانم.» او در سال 2009 در نمايشگاه هنر معاصر خاورميانه با عنوان 
ــده بود، هرچند  راه ها 2 (Routes II) نيز به موضوع تنهايى نزديك ش
حال و هواى آن كاملا متفاوت بود. آثار او قابليت بسيارى دارند تا از منظر 
ــى فرويد مورد تحليل و بررسى قرار گيرند. فرويد در تئورى  روان شناس
خود بحث «ميل» را مطرح مى كند و سركوب آن را. او سركوب ميل را 
به سركوب گناه آغازين يعنى همان پدركشى آغازين ربط مى دهد. در 
نقاشى هاى پيرهاشمى «سركوب ميل» نقشى كليدى دارد. پيرهاشمى 
در تابلوهايش همواره سعى مى كند پرسش هايى را حول محور «گناه» و 

ارتباط آن با «نفس» (ego) مطرح كند.

شـماره 143 نيوباند استريت لندن روز دهم آوريل 2014 شاهد اولين نمايشگاه انفرادى 
افشين پيرهاشمى در بريتانيا بود. گالرى «ايام» كه هم اكنون در چهار شهر لندن، دوبى، 
جده و بيروت شـعبه دارد، از دهم آوريل تا 24 مى  جديدترين آثار اين نقاش 40سـاله 
ايرانى را روى ديوار برده است. زنان هراسناك و معترض او، اينجا در لندن ماسك به چهره 
زده اند و اعتراضشان را از پشت ماسكى كه تابلوى «فرياد» مونش را تداعى مى كند، نشان 
مى دهند. نخستين آثار به نمايش درآمده پيرهاشمى سال 1370 ديده شد و اين هنرمند 
متولد اروميه، پس از آن به فعاليت هنرى خود در تهران ادامه داد. در سـال 1382 طى 
ششمين دوسالانه نقاشى تهران جايزه برگزيده هيات داوران و نيز جايزه بهترين اثر را به 
انتخاب آراى تماشاگران از آن خود كرد. يك سال بعد، جايزه اثر متفاوت دوسالانه پكن 
را به خود اختصاص داد؛ جايزه اى كه به گفته خودش، مقدمات ورود او را به نمايشگاه ها و 
حراج هاى خارجى فراهم كرد. آثار پيرهاشمى سراسر رمزوراز است. زنان، موضوع اصلى 
آثارش را تشكيل مى دهند. او به نمايش دغدغه هاى درونى آدم هاى امروز علاقه دارد و 
نقاشى هاى سياه وسفيد يا رنگى اش با قدرت به انسان خيره مى شوند و مخاطب را مبهوت 
مى كنند. جدا از دريافت جايزه متفاوت دوسالانه پكن در سال 2004، حضور در فهرست 
500 هنرمند برتر سـال هاى 2011 و 2012 و كسـب دو ركورد نيم ميليون دلارى در حراج 
«كريسـتيز»، از او چهره اى خبرسـاز در هنر معاصر ايران ساخته است. با او به مناسبت 

نمايشگاهش در لندن به گفت وگو نشستيم. 

چرا در افتتاحيه نمايشگاهتان در لندن شركت نكرديد؟  �
براى دريافت ويزا بايد 23روز در دوبى مى ماندم. 

در اين زمينه گالرى تان همكارى نكرد؟  �
ــه 23 روز اقامت من را براى دريافت ويزا متقبل  ــرى با روى باز اعلام كرد هزين گال
ــن در دوبى، براى گالرى ام هزينه اى  ــود. ويزا برايم گرفته بودند. اقامت 23روزه م مى ش

40هزاردلارى در پى داشت. ولى من خودم قبول نكردم. 
چرا؟  �

از كار و زندگى ام در ايران عقب مى افتادم. 
گالرى تان مى توانست اين هزينه را متقبل نشود و ضرر هم نكند... . �

نه، آن گالرى بسيار حرفه اى عمل مى كند. مى داند كه برعكس مجموعه داران ايرانى 
هر قدر به هنرمندانش بيشتر كمك كند، اثر هنرى بهترى تحويل مى گيرد. حقيقتش، 
شركت در افتتاحيه ها ديگر برايم جذابيت سال هاى قبل را ندارد. من در مرز 40سالگى 
ــگاه مى گذارم. چند وقت پيش كه داشتم خانه ا م را مرتب  ــتم. از 18سالگى نمايش هس
ــى برايم جالب بود. كارت هاى  ــگاه ديدم كه خيل مى كردم تعدادى كارت دعوت نمايش
دعوت افتتاحيه هاى 20سال پيش بود. همه اينها خيلى براى من عادى شد و حتى از 
عادى هم برايم پايين تر است الان چيزى كه به آن فكر مى كنم، نقاشى بعدى است. به 
كارهاى خوب فكر مى كنم، به فكر اين هستم كه رابطه بهترى با گالرى ام داشته باشم. 

بيشتر به اين چيزها فكر مى كنم. 
با اين شرايط ايده آل، چرا از ايران مهاجرت نمى كنيد؟  �

جواب هميشگى. من اينجا را دوست دارم. خيلى ها فكر مى كنند من در ايران زندگى 
نمى كنم. ولى شهرم را دوست دارم. از آن انرژى مى گيرم. خيابان وليعصر را دوست دارم. 
بيرون از ايران، انرژى نمى گيرم، بعد هم خيلى عذر مى خواهم اين را مى گويم، آنهايى كه 
از ايران رفتند، چه كردند؟ بيشترشان غرق شدند. هر كسى كه از ايران رفت يا برگشت، 
يا كار سياسى كرد و نتوانست برگردد. همه شان هم مى خواهند برگردند ايران. متاسفانه 
حسى در ايران از قديم بوده كه خارج، بهشت است. اين فرهنگ اشتباهى است. در خارج 
نوعى از آزادى هست. البته گاهى شما هنرمندى هستيد كه نمى توانيد آثارتان را عرضه 

كنيد و مجبوريد برويد. 
شما هم گويا اين مشكل را داريد...  �

برايم مهم نيست كه آثارم را مى توانم به نمايش بگذارم يا نه. آنقدر آثارم را در داخل 
به نمايش گذاشته ام كه ديگر برايم برپايى نمايشگاه مهم نيست. من از نمايشگاه فرارى ام. 

البته در جوانى، عطش نمايشگاه داشتم. 
 برخى سينماگران، فيلمسازان و نويسندگان، موانعى سر راه خود در داخل دارند.  �

آنها استدلال مى كنند در مملكتى كه نمى توانى فيلم بسازى بايد از آن كوچ كنى... .
فرق سينما با هنرهاى تجسمى در اين است كه نوع نمايش آنها با هم فرق دارد. اينكه 
فيلمساز مى تواند كارش را در ايران نمايش دهد يا نه، بحث ديگرى است. البته قبول دارم 

كه ما اهالى تجسمى خوشوقت تر از اهالى سينما هستيم. 
گالرى اى كه با آن كار مى كنيد از گالرى هاى مهم و مطرح منطقه است. چه شد  �

همكارى با اين گالرى را آغاز كرديد؟ 
من خودم خبر نداشتم. تيرماه 1391 همزمان با اولين حراج تهران دكتر سميع آذر به 
من اطلاع دادند آدم مهمى به ايران آمده مى خواهم با او قرار بگذارى. ايشان مى دانست 
كه من خيلى اهل قرار و ملاقات نيستم و از اين چيزها فرارى ام. طورى به من گفت حتما 
بايد قرار بگذارى كه پيش خود گفتم حتما بايد اين فرد را ببينم. قبل از آن البته از طرف 
اين گالرى به من زنگ زده و ايميل فرستاده بودند اما من نمى دانستم گالرى «ايام» چگونه 
گالرى اى است. روز قرار، دكتر سميع آذر خودش هم لطف كرد و آمد و آنجا متوجه شدم 

خالد صمعاوى مدير گالرى ايام شخصا به تهران آمده تا هنرمند ايرانى را بخرد. 
خريدن آرتيست در ايران معناى خوبى ندارد... . �

ــم كه مى آيند  ــال بازيكن خوب داري ــت. در فوتب ــى نمى كند، مثل فوتبال اس فرق
مى خرندش ديگر. 

اين زاويه ديد شما به هنر، جالب است...  �

من هنر را براى دل خودم انجام مى دهم؛ اما وقتى اثر از دم در خانه ام بيرون مى رود، 
ممكن است اتفاقات عجيب وغريبى برايش بيفتد. وقتى من با آقا يا خانمى آشنا مى شوم 
كه زياد از هنر سر درنمى آورد، مى پرسد يعنى چه كه اين تابلو يك مترى، صدهزاردلار 
قيمت دارد؟ اين مبلغ به پول ايران مى شود چندصدميليون تومان. در جواب مى گويم:  من 

خودم هم سر درنمى آورم! نمى دانم چرا. 
واقعا نمى دانيد؟  �

من مى فهمم چرا. 
براى آن آقا يا خانم نمى توانيد توضيح دهيد؟  �

نه نه، ببينيد تنها مثالى كه براى روشن شدن بحث مى توانم بزنم، باز هم مسايل عمومى 
جامعه است؛ مثل وضعيت فوتباليست ها يا هنرپيشه ها. مى خواهم بگويم علامت سوال هاى 
زيادى در جامعه است. چرا فلان شخص كه چشمانش سبز است يكدفعه ظرف چندماه، 
زندگى اش متحول مى شود و از يك آدم فقير به فردى ثروتمند تبديل مى شود؟ چرا فلان 
ورزشكار كه احتمالا فرهنگ و هنرى ندارد، ظرف چندماه ثروتمند مى شود؟ عجيب تر از 
سينما كه ديگر وجود ندارد! هنرهاى تجسمى كه دودوتاچهارتايش بيشتر است. كسانى 
كه از ما كار مى خرند سرمايه گذارى درست و صحيحى مى كنند. طرف، پنج سال پيش 
از من كارى خريده، الان قيمتش شده 20برابر. آن كسى كه فرش، زمين و سكه خريده 

هم به همين وضع سرمايه گذارى درستى كرده. 
امـا در عرصه هنر، برخى بـه افزايش قيمت آثار هنرى در ايـران انتقاد دارند و  �

معتقدند همه اينها محصول باندبازى و مافياى هنر است... 
ــه هر كار گروهى  ــا مى دانم داخل ايران ب ــت؛ ام من نمى دانم اينها محصول چيس

مى گويند «مافيا». محصول هرچه مى خواهد باشد بالاخره هست و تثبيت شده. 
درمورد شـما به طور مشخص، زندگى هنرى تان با حاشيه و جنجال همراه بوده.  �

كسب دو ركورد نيم ميليون دلارى در حراج هاى بين المللى در سال 2010 يكى از اين 
موارد حاشيه ساز بود؛ چرا كه برخى افراد، اين رقم ها را ساختگى تلقى مى كردند... 

ــه بوده و هست. با آدم هاى تازه كه آشنا مى شوم، مدت ها  ــى بوده. هميش اين حواش
راجع به حاشيه  صحبت مى كنند. براى خودم هم جالب است. ولى اين حاشيه ها ربطى 
ــاخته عده اى قليل از آدم هاى  ــتم. اين حرف ها س به من ندارد. چون من در محيط نيس
حسود است كه مدام پخش مى شود. جواب آنها را هم نمى دهم. در محيط خودم، زندگى 
ــيه  ــدم ياد گرفتم وارد حاش خصوصى خودم را دارم. از همان اول كه وارد دنياى هنر ش
ــيحون شروع كردم و ياد گرفتم پايم را در حاشيه  ــوم. من كارم را با زنده ياد خانم س نش
ــتباه كردند و پايشان را در حاشيه گذاشتند و از بين  نگذارم. ديدم جوان هايى را كه اش

رفتند. 
حواشى داخل، برايتان آزاردهنده نيست؟  �

ــت بدهد  من به بليت آدم ها احتياجى ندارم. اگر يك بازيگر طرفدارهايش را از دس
كسى ديگر بليت نمى خرد فيلم هايش را ببيند، اگر يك موزيسين هوادارانش را از دست 
بدهد كسى به كنسرتش نمى رود. ولى زندگى نقاش، اينطور نيست. در برخى موارد، ما 
ــمى مزايايى در زندگى هنرى مان داريم كه ديگر اهالى هنر آنها را ندارند و  اهالى تجس
ــمى هر قدر هم معروف باشى، به اندازه يك بازيگر معمولى  بالعكس. در هنرهاى تجس

سينما شناخته نمى شوى. 

با اينكه سال هاسـت زندگى در انزوا را پيشـه كرده ايـد اما حضورتان در فضاى  �
مجازى مورد توجه جوانان اسـت. در «اينسـتاگرام»تان ديدم نزديك به 80هزار نفر 
عكس هاى نمايشـگاه جديدتان را دنبال كرده اند. يا براى پسـت هايى كه در فضاى 
مجازى مى گذاريد هزاران نفر كامنت يا نظر مى گذارند دليل توجه به شما در فضاى 

مجازى چيست؟ 
علاقه به خودم نيست، بيشتر به اين است كه مى بينند من يك آرتيست جوانم. در 
عالم هنر حتى زير 45 سال و 50 سال را جوان به حساب مى آورند. هنر از اين زاويه با 
ــاله خودم و كارهاى هنرى و اخلاق و رفتارم است.  فوتبال فرق دارد. يك عامل اين مس
ــى نمى داند، بى رقيب بودنم است. متاسفانه رقيبى وجود ندارد. 10،  عامل ديگر كه كس
15سال پيش كه اقتصاد هنر رونق الان را نداشت ما براى چه نقاشى مى كرديم؟ براى 
ــال من وجود داشت الان از آنها كسى  ــت هم سن وس دلمان. در آن فضا 10، 15 آرتيس
نمانده؛ به دليل اينكه اشتباهات مختلفى كردند. اشتباهات زندگى خصوصى آنها ربطى 
به من ندارد، اشتباهات هنرى كردند. خنده دار است كه الان رقيبى براى هنرمند جوانى 
چون من وجود ندارد الان فضاى هنرهاى تجسمى خيلى بزرگ شده اما هنرمندان به 
جاى آنكه به هم كمك كنند و با هم دوست باشند و كارهاى گروهى سازنده انجام دهند، 
همديگر را له مى كنند و از روى هم رد مى شوند. من مدام منتظرم كه اسمى وسط بيايد 
ــت. دوستان قديمم را كه اين روزها مى بينم مى پرسم در  و ببينم آن فرد رقيب من اس
هنرهاى تجسمى چه خبر؟ مى بينم هيچ خبرى نيست. نه اينكه من خيلى خوب و بزرگ 

باشم، بلكه رقيب ندارم و رقابت وجود ندارد. 
 البته وقتى شما با گالرى ايام قرارداد بستيد، صفوان داهول هنرمند مطرح اين  �

گالرى را كنار زديد. پس رقيب داريد! 
نه، صفوان داهول آرتيست سورى گالرى من بود. قبل از آنكه من با اين گالرى قرارداد 
ببندم، براى او همه كارى مى كردند. از زمانى كه من به اين گالرى رفتم خواه ناخواه همه 
ــدند كه الان پيرهاشمى مورد توجه اين گالرى است؛ با اينكه صفوان داهول  متوجه ش

دوست مدير گالرى بود اما فراموش نكنيم ما درباره ايران صحبت مى كنيم. من دوست 
دارم در ايران رقيب داشته باشم. 

حتى على بنى صدر يا فرهاد مشيرى را رقباى خود نمى دانيد؟  �
فرهاد مشيرى كه نقاش نيست، هنرمند مفهومى است. على بنى صدر كارش خوب 
است و كارش را خيلى دوست دارم. در نيويورك زندگى مى كند و حاميان خوبى دارد. دو 
سال پيش كه در دوبى نمايشگاه داشتم ديدم تبليغات زيادى برايش مى كنند؛ تبليغاتى 
ــود. ولى من با على بنى صدر چه رقابتى مى توانم  ــايد براى امثال اندى وارهول ش كه ش
داشته باشم؟ او در نيويورك كار خودش را مى كند. اصلا قبول، شما پنج نفر ديگر مثل 
على بنى صدر يا مشيرى را مثال بزنيد باز هم كم است. براى يك كشور 80 ميليونى اين 
تعداد هنرمند خيلى كم است. مشكل البته فقط در عرصه  هنرهاى تجسمى نيست ما در 

همه زمينه ها مشكل داريم يكى اش هم هنرهاى تجسمى است. 
شما سال هاست انزوايى را در پيش گرفته ايد. درست است؟  �

انزوايى كامل. 
من نمى گويم كامل چون به هر حال گاهى به گالرى ها سر مى زنيد...  �

نه به هيچ وجه، سالى يك بار ممكن است سرى به نمايشگاه دوستى بزنم؛ چون اگر 
نروم ممكن است ناراحت شود. با اين حال به شرطى مى روم كه نمايشگاهش يا در گالرى 

گلستان باشد يا در گالرى سيحون. 
اما گالرى هاى ديگرى هم هستند كه خوب كار مى كنند...  �

گالرى هاى ديگرى هم هستند، اما اين گالرى ها زمانى وارد عرصه گالرى دارى شدند 
كه «پول» وارد هنر شد... 

مشكل پس وقتى پديد آمد كه پول وارد هنر شد...  �
ــكل اين است كه وقتى پول وارد هنر شد گالرى تاسيس كردند. چرا قبل از آن  مش

گالرى راه نينداختند؟ 
اين قضاوت نمى تواند خيلى دقيق و درست باشد. نمى توانيم تر و خشك را باهم  �

بسوزانيم. 
ــد چه مى كنند؟ به اين كار دارم كه به  ــن كارى به اين ندارم كه گالرى هاى جدي م
ــيحون كه بيشتر  ــتان و س گالرى هاى قديمى، احترام بگذارند. گالرى هايى چون گلس
ــت، باعث شكوفايى هنر شدند، نه گالرى هايى كه از شكوفايى هنر،  خريدهايم از آنهاس
استفاده مى كنند. اينها همگى عقايد شخصى ام است. من به گالرى نمى روم و اگر بروم 

به اين گالرى ها سر مى زنم. 
شـما در تهيه كنندگى معمولا بـا چالش ها و دشـوارى  ها و اختلاف هايى روبه رو  �

شده ايد... 
به دليل اينكه كاركردن با هنرمندان از جمله خود من سخت است. الان گالرى دار 
خود من دو ماه يك بار منتظر دعواست. هنرمند چون حساس است كاركردن با او سخت 
است. آخرين بار كه من به يك نمايشگاه رفتم و كار خريدم اصلا نپرسيدم هنرمندش 
كيست. وقتى شما از يك نقاش تابلويى را مى خريد تابلو را كه به خانه آورديد ديگر اصلا 
ــت با هنرمندش دوكلمه حرف بزنيد. در مورد خواننده ها و بازيگرها مجبوريد  لازم نيس
به عنوان تهيه كننده، مدام در ارتباط باشيد. چون من خودم هنرمندم و آنها هم هنرمند 
ــود و من چون تهيه كننده هستم مجبورم  ــتند اين ارتباط ها باعث اختلاف مى ش هس
گذشت كنم. چند بار اين كار را كردم بعد پيش خود گفتم اصلا چه نيازى هست خودم 

را اينقدر اذيت كنم؟ بنابراين كار تهيه كنندگى را كمتر كردم. 
گالرى ايام به نظر مى آيد حضور شما را در حراج ها كه قبلا پررنگ تر و بيشتر بود،  �

محدود كرده است... 
كاملا درست است. گالرى ايام اصلا نمى خواهد من در حراج ها شركت كنم. 

 چرا؟  �
به خاطر اينكه من تابلوهاى كمى دارم و با اين گالرى قرارداد بسته ام. حدود قيمت 
آثارم هم مشخص است؛ بنابراين «ايام» همه چيز را دست خودش گرفته. توليد من كم 
ــخص، بنابراين چرا بايد كارم به حراج ها برود؟ گالرى ايام  ــت و قيمت آثارم هم مش اس
ــد. از هر كار من، اجازه 10  ــودش مى تواند هرطور كه مى خواهد روى كارم مانور ده خ
عدد پرينت با امضايم دارد. چندى پيش يكى از آن پرينت ها را هفت هزاردلار فروخت. 
هفت هزاردلار به پول ايران چقدر مى شود؟ به خاطر مسايل اقتصادى خودش نمى گذارد 

من در حراج ها شركت كنم. 
از اين مساله ناراحت نيستيد؟ متضرر نمى شويد؟  �

نه، به خاطر اينكه حراج ها برايم مهم نيستند. شما وقتى با يك گالرى كار مى كنيد، با 
امنيت و آرامش كار خودتان را انجام مى دهيد. آن گالرى مسووليت برپايى نمايشگاه هاى 
ــما را بزرگ كند و به دنيا بشناساند، چون اگر اين كار را  ــما را دارد. مسوول است ش ش
ــما در يك حراج مدام  ــت كه كار ش نكند، خودش ضرر كرده. اين خيلى بهتر از آن اس

بالا برود و پايين بيايد. 
ولى شما زمانى با حراج ها رابطه خوبى داشتيد...؟  �

ــت كه  ــن با حراج ها كار مى كردم، اضطرابى در زندگى ام وجود داش ــان كه م آن زم
باورنكردنى بود. الان، برعكس آن زمان، آرامش خودم را پيدا كرده ام. تابلو مى كشم و به 
گالرى مى دهم. آنها مسوول برپايى نمايشگاهم هستند، بايد كاتالوگ منتشر و تبليغات 
كنند. سر نمايشگاه لندن، چهارروز پشت سر هم به من تلفن مى شد كه با روزنامه هاى 
مطرح دنيا مصاحبه كنم. حتى كار به جايى رسيد كه نماينده شان را در ايران بفرستند 
ــود. در حالى كه در حراج، اين  ــال ش ــد مصاحبه ترجمه و ارس پيش من كه اگر لازم ش
ــن زمانى در بنيال چين برنده  ــر مى كنم هر چيزى، دوره اى دارد. م ــت. فك خبرها نيس
شدم، زندگى ام عوض شد. الان مدام بنيال برپا مى شود اما ماحصلى براى هنرمند ندارد. 
تا يكى، دوسال پيش، حراج ها نقش مهمى در معرفى هنرمندان ايرانى به جهانيان 
داشتند، الان اين نقش را ديگر ندارند. همين فردا، فلان هنرمند جوان حتى اگر كارش 
نيم ميليون دلار هم در حراج ها فروش رود، ديگر دليلى براى اين نمى شود كه آينده آن 

هنرمند را تامين كند. 
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 پرويز براتى

سايه روشن هاى هنر 
در گفت وگو با افشين پيرهاشمى 
به مناسبت نمايشگاهش در لندن:

به بليت آدم ها 
احتياجى ندارم 
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با آدم هاى تازه كه آشنا مى شوم مدت ها راجع به 
حاشيه  صحبت مى كنند. براى خودم هم جالب است. ولى اين 
حاشيه ها ربطى به من ندارد. چون من در محيط نيستم. اين 

حرف ها ساخته عده اى قليل از آدم هاى حسود است كه مدام 
پخش مى شود. جواب آنها را هم نمى دهم. از همان اول كه وارد 

دنياى هنر شدم ياد گرفتم وارد حاشيه نشوم

 لى آن بيدل 
 تاريخ نگار هنر از دانشگاه ميامى

بهزاد وفا خواه


